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 چکیده 
افراد برای انجام  ،  «فادفعوا الیهم اموالهم  فإن آنستم منهم رشداً»  و همچنین  «وا السفهاء اموالکمو لا توت»:  فرمایدسوره نساء که می  6و    5وجه به آیات  با ت

است، اگرچه بالغ و عاقل    اصطلاح سفیهه حد رشد نرسیده و به  بایست به حد »رشد« برسند و کسی که بو حقوقی علاوه بر عقل و بلوغ می  امور مالی 

ی نرسیده است و از دیدگاه  های مختلف زندگود که به رشد عقلی لازم در زمینهشبه کسی اطلاق می  . سفیهبه تصرف در اموال خود نیست، مجاز  باشد

 . د قرار داردیدر مقابل سفیه، رش .یه کسی است که توانایی حفظ اموال خود را نداردفقهی سف

ه، در تمام ابواب عقود  کلام ایشان این است که رشد، شرط در تصرفات مالینص    . وامامیه در باب حجر، متفق هستند بر اینکه سفیه، محجور است  فقهاء 

 . ...است مانند: بیع، قرض، رهن، اجاره، مزارعه، مساقات، نکاح، عوض خلع و

غیرتنسفیه    حجر در  و  است  مالی  تصرفات  به  نسبت  مانن  ها  است  استیفاید  اموال  مجاز  و طلاق  است.  .  قصاص  رشد  احراز  با  از سفیهان  زوال حجر 

باشد   بقای آن مشکوک  نشود و  ثابت  بود.  به حکم استصحاببنابراین اگر رشد  به عدم جواز تصرفات مالی خواهد  ادلّه، محجور و محکوم  به  ،  با توجه 

ی  ت معامله، حکم به صحّت، مطابق اصل صحّی سفهیبنابراین با فقدان دلیل بر بطلان معاملهملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی بودن معامله.  

 کنیم.سفهی می

 

   ، بطلان، عدم نفوذحجر،  سفه، معاملاترشد،   ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
در  آنان را  ،  نوجود ضوابط و قوانیی تبادل کالاها و انجام معاملات بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی است. نیاز جوامع به  عرصه ،  جامعه

لی  . یکی از مسائندوجود آورهبین افراد ب   های معاملاتتبط و منسجم، آرامش نسبی در عرصهراتی مرداشت تا با وضع مقرّ  آنطول تاریخ بر

   ت افراد برای معاملات است.اهلیّ  یوران را به خود مشغول کرده است، مسأله که پیوسته ذهن اندیشه 

و اجرای حق و تکلیف و به معنی خاص، توانایی و شایستگی شخص   دارا شدن و شایستگی شخص برای یعنی توانایی به معنای عام تاهلیّ

توانایی دارا  پس منظور    (.13،  1395آید )صفایی،  اهم می برای اجرای حق و تکلیف است که در حد کمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فر 

هایی از اجرای حقوق  ا دارند؟ چه افرادی و در چه زمان وم که افراد در چه زمانی توانایی اجرای حقوق خود ربه این معنا و مفه  است  شدن

 ؟ ایخود ممنوع هستند؟ این منع مداوم است یا لحظه 

. هر یک از عقود و قراردادها، وقتی آثار قانونی و شرعی دارند که شرایط اساسی برای صحت  ما، فقط در مورد معاملات است  یبحث مقاله 

ن مطرح  ها و همچنین اهلیت طرفین که در شروط متعاقدیجهت معامله، قصد طرفین و رضای آن معامله را دارا باشند از جمله: مشروعیت 

اگر اهلیت را متعاملین  .  عقود باطل و غیرنافذ خواهند بود  ضروری است وگرنه اینبرای صحت معاملات  اساسی  این شرایط    وجود  .شودمی

 . شوندمحجور نامیده می ،  ته باشند نداش

ن محجور نامیده  شید و مجنوغیر ر   ر،اشخاص صغی به عبارت دیگرعاقل و رشید باشند.   محسوب شوند باید بالغ،  متعاملین برای اینکه اهل

تدا به معنا و مفهوم حجر و اسباب محجور  در اب  . کنیممعاملات بررسی می   پردازیم و آن را دربه شرط رشد می شوند. در این مقاله ما  می

ر به نقد و بررسی معاملات  و در آخکنیم  معاملات سفیه را بررسی می ی بطلان  ه ادلّ  ،بودن و سپس معنای لغوی رشد و سفاهت و در ادامه

 پردازیم.ی سفهی میتفاوت آن با معامله   سفیه و

در فقه سن بلوغ مشخص است، اما برای رشد سنی مشخص نشده است. در این مقاله ثابت شده است که اولا رشد صرفا برای تصرف در  

دگاه نیاز نیست. هدف امور مالی لازم است و ثانیا رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه عرفی دارد و برای اثبات آن به حکم دا

 های قانونی بهره ببریم.سیر مادهاز نگارش این مقاله آن است که رشد از دیدگاه فقه اسلامی بررسی و از نتیجه آن در تف

شود؟ آیا  سوال اساسی آن است که آیا در فقه اسلامی مفهوم رشد جدای از بلوغ است؟ مفهوم رشد چیست و چه کسی رشید محسوب می 

ای محجور است؟ سفاهت در مالک و  امور مالی است یا در امور غیرمالی هم لازم است؟ و در مقابل سفیه در چه محدوده  رشد صرفا در

 ع و حکم را منقح سازیم.عامل مضاربه چه تفاوتی دارد؟ در این مقاله تلاش شده با بازبینی ادله اجتهادی و فقاهتی موضو

تواند در اموال موجود خود تصرف کند بسیار مطالب گفته و نوشته شده است که سفیه نمیدر اعتبار رشد و عدم سفاهت در ناحیه مالک  

کنیم تا معلوم شود که حجر سفیه فقط در میاما در ناحیه عامل بحث زیادی نشده است. ما در این مقاله ادله حجر سفیه را دوباره بازبینی  

تواند عوض خلع را  ن در عامل وجود ندارد؛ حتی فقهایی قائل هستند که او میعدم سفیه بود  لزوم  تصرف اموال موجود اوست و دلیلی بر

می  قلمداد  مال  تحصیل  چون  کند  را  دریافت  مضاربه  عقد  او  چون  باشد  سفیه  نباید  مالک  مضاربه  عقد  در  اموالش.  در  تصرف  نه  شود 

 بینیم چون عامل فقط قبول کننده است. تواند با عامل منعقد کند اما نسبت به عامل، ما وجهی و دلیلی بر منع نمینمی

 

 حجر  
 حجر در لغت بمعنای منع از تصرف است.   تعریف و مفهوم حَجر:

یعنی توانایی    ،  حق باشند ولی ممکن است که اهلیت استیفاء   توانند دارایمیی اشخاص اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند، یعنی اینکه  همه

 اجرای حق را نداشته باشند یعنی در اصطلاح، فاقد اهلیت هستند.  

 امور خود.    از تصرف در بعضی از،  وع بودن شخصحجر عبارت است از ممن،  بنابراین

 .  تصرف در اموالش ممنوع باشد. هوالممنوع شرعاً من التصرف فی مالهاز  از دیدگاه شرع، محجور کسی است که  

 (. 2/4،  1410،فیروزآبادی )  باشده معنای ممنوع می ر بقاموس: محجو

د می شیخ طوسی  مبسوط  الحظگویدر  و  المنع  هو  اللغه  فی  الحجر  التضییق:  و  فالمحر  لا،  بذلک  انما سمی  علیه  من  جور  ماله  یمنع  نّه 

 . (2/281تا،  بی  ،طوسی)  التصرفّ فیه

 . (1403،2/284  ،حلیّ)  التصرّف فی مالهو الممنوع من  ه  الشرایع: الحجر هو المنع و المحجور شرعا

 .(1/218،  1420حلّی،  )  ع منع الانسان عن التصرف فی مالهالمنع و فی الشر  : لغهًالتحریر

 محجور است.   دیگران و گاهی بخاطر مصلحت شخصی  محجور شدن گاهی بخاطر مصالح
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جور قرار  مح ،مسلمین دیگر  مصالح جهت حفظحجر مرتّد که ب حجر راهن، حجر مریض و : حجر مفلّس،محجور شدن بخاطر دیگران مانند

اند از صغر،  حجر صبی و حجر سفیه است. بنابراین اسباب حجر عبارت   مجنون،  مانند حجر  ،خود شخص  حد و گاهی بخاطر مصالنگیرمی

 .  جنون، مرض، سفه، فلس و رقّ بودن

افراد    ،های مذکوراز گروه   توان غیرمینبنابراین  خواهد و اصالت با اهلیت داشتن فرد است.  حجور شناختن افراد دلیل میممنوع کردن و م

 محجور دانست.   دیگر را

 

 حجر ناشی از عدم رشد 
ی اعتبار عدم سفاهت، قبل از اینکه حکم شرعی باشد در عرف عقلاء بوده است  رشید با سفیه مترادف است. مسئله  ی غیرغیر رشید: واژه 

 ؟  گویندباید ببینیم در عرف عقلاء سفیه و رشید به چه کسی میپس  

خرد، اموالش را به  فروشد یا به مافوق قیمت میگویند که توان اصلاح مال را ندارد و مثلاً به مادون قیمت میمی  در عرف به کسی سفیه

ی مقابل سفیه، رشید است که به قیمت دهد. نقطهار میکند و یا اموالش را در معرض فساد قراموال خود را حفظ نمی  سپارد،می  امینغیر  

  ، 1428،  مکارم شیرازی)کند  گیرد و اموالش را حفظ می سپارد و مدرک می ، به اشخاص معتبر اموالش را می فروشد خرد، به قیمت می می

191). 

 . باشدتصرفات او در اموال فاقد غرض عقلایی و صحیح میکه سفیه کسی است که عقل معاش ندارد یا    سفیه معتقدند  بارهاکثر فقیهان در

 

 ه در لغت سف
 سفاهت، سستی خرد و نقصان در آن است. 

 (.2/225،  تابی،  جرزی)  ه و انّ للرشد خلاف للغی: السفه فی الاصل الخفالنهایه

 (. 2/474،  1410  ،جوهریالصحاح: أنّ الرشد خلاف الغیّ )

 (.1/473،  1407  ، زمخشریاف: ان الرشد الهدایه )شّلک ا

 (.4/284،  1410  ،فیروزآبادیلقاموس: السفه خفه الحلم و الرشد: الاهتداء )ا

 تری دارد. ی هوشی پایین پس سفیه کسی است که نسبت به دیگران بهره 

که سفیه در معارف الهی مراد   «...»سیقول السفهاء  :مثلشود تری هم گفته میمعنای وسیعلسان روایات و آیات، سفاهت به ولی گاهی در 

که سفیه اخلاقی مراد است ولی بحث ما در سفاهت از    اندرا سفیه دانسته الخمر  ، شارب است به جهت وجود قرینه و یا در بعضی از روایات

 (  6«. )النساء:  فإن آنستم رشداً فادفعوا الیهم اموالاً»  :است به قرینه آیه شریفه  فقهی بجهت اهلیت استیفاء نظر  

 

 سفه در تفسیر 
 (  142:بقره ال...« )سیقول السفهاء من الناس»ی  در تفسیر آیهالف(  

 ( 1/356تا،  بی   ،مشهدیاند. ): یعنی سفهاء کم خردان کنزالدقائق: الذین خفت احلامهم

 (  1/591تا،  بی  ،جصّاص: السفهاء یعنی الجهل و للخفه. )احکام القرآن

 ( 13  :بقرهالالسفهاء« )ا آمن  من کمنؤأ»  :یآیهدر تفسیر  ب(  

   .(1/105تا،  بی   )طبرسی،  ره الجهلو کث: السفه خفه الحلم  یلق  و: الضعیف الرأی الجاهل  : السفیهالبیانمجمع 

 فکری و بسیاریِ جهل است. کوته ،  : سفاهتاندهل است و گفتهارأی و ج ت سسآدم  ،  سفیه

 (19/44،  1414  ،حسینی).  سفیههلجاهل و الأنثی  : ا و السفیه  : ایَ الجهاّلالعروستاج 

 وا السفهاء اموالکم« و لا توت»ی  در تفسیر آیه(  ج

 (13/499  ،1418  منظور،ابن )   .الضعیف و الاحمق  : السفیه: الجاهل،العربلسان 

 ( 19/46  ،1414  ،حسینی. ) الخفیف العقل  :: السفیهالعروستاج 

 

 کلام فقیهان 
اند و رشید و سفیه را تفسیر  صاحب جواهر در قواعد بحث کرده علامه و مرحوم شهید در مسالک و  از جمله  در مورد موضوع سفاهت،  

 : اندکرده 
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المال( کی”فهو )رشدمرحوم علامه در قواعد:   العقلاء.، و صرفه فی غفیه نفسانیه تمنع من افساد  الوجوه الائقه بأفعال  ،  1413،  حلیّ)  “یر 

2/124) 

 شود. عقلائی مانع می و خرج کردن اموال را در طریق غیر کند  ست که مانع از ضایع شدن اموال می نفسانیه ا ی  رشد، یک ملکه 

، بل الحقّ إنّ الرشد ملکه نفسانیه، تقتضی اصلاح المال و تمنع من افساده و  لیس مطلق الاصلاح موجباً للرشد”  :مرحوم شهید در مسالک

 . (4/148  ،1416  ،شهیدثانی )  لاء“رالوجوه اللائقه بأفعال العقیصرفه فی غ

از ضایع شدن اموال و    ای کهای است نفسانی، ملکه ملکهحق آن است که رشد    بر رشد نیست بلکهاگر کسی مالش را خوب خرج کرد دلیل  

 شود.  مانع می   ها در طریق غیر عقلاییخرج کردن آن

. مدار ما بر عرف  ی مخالف عرف هم نداریمسفیه نداریم و حقیقت لغویهای مثل صلاه و زکات در مورد  شرعیه : ما حقیقت  صاحب جواهر

 .(26/48  ،1404  ،نجفی)  راین بحثی در آن نداریماست، مفهوم عرضی سفیه معلوم است. بناب

 

 آیا عدالت هم شرط رشد است؟  
  کند؟دالت( را بیان می ع شد اقتصادی و هم رشد اخلاقی )هم ر  (6)نساء:    «ی »فإن آنستم منهم رشداًآیا در آیه

قال اکثر اهل العلم الرشد الصلاح فی المال خاصه سواء کان  ”: ، مرحوم علامه در تذکرهداننده و خاصه عدالت را شرط نمی مشهور فقهاء عام

 (.2/75  ،1388  ،حلیّ“. )د عندی معتمحنیفه آحمد و هو االک و أبیصالحاً فی دینه اولا و هو قول م

 :  عدم اعتبار عدالت  یبرا دلایل علامه  

هایش  یعنی اگر به یتیم پول  فی الدوام فلا یعتبر فی الابتداء“.لإنّ العداله لا یعتبر فی الرشد  ”عدالت شرط نیست.    ،جواز تصرفدر بقاء    –  1

  ق، 1388  حلّی،)   باشدت شرط نیست، حدوثاً چرا شرط  گفته است پس بقاء عدالرا دادیم، آیا باید تا آخر عمر عادل باشد؟ کسی این را ن

2/75). 

،  و تعبّد نیست و اگر هدف این است  منظور از اعتبار رشد در اعطاء اموال یتیم به او این است که بتواند مال خودش را حفظ کند  –  2

به او    بخواهندپس عدالت برای چه لازم باشد، بله اگر اموال دیگران را  کند  عدالت شرط نیست چون انسان در مال خودش خیانت نمی 

 . (2/75  ،1388  حلّی،)  ست در اموال دیگران خیانت کندچون ممکن اط است.  بدهند عدالت شر 

 :  ا شیخ طوسی در خلافام

، فاذا کان مصلحاً لماله غیر عدلٍ فی دینه او کان عدلاً فی دینه غیر مصلح لماله، فانّه لا ، عدلاً فی دینهان یکون مصلحاً لماله”: تفسیر رشد

 .(3/283،  1472،  )طوسی  “المنذرابن   والحسن البصری و  بدفع الیه ماله و به قال الشافعی

، حسن بصری و  شافعی  اندز عامه قائل به اشتراط عدالت شده ی که اانا کسهشود تنراط عدالت است و معلوم می تشیخ با صراحت قائل به اش

 هستند. منذر  ابن 

دهند عدالت را  سفیه نمیبه  که مال را    کند. آیا عقلائیدهند چون حفظ نمیاموال سفیه را به او نمی ی بحث، بناء عقلاء است که  ریشه

 س شکی نیست که عدالت معتبر نیست. ؟ در شرع هم امضاء بناء عقلاء شده است، پشرط می دانند 

 

 سفاهت انواع و مراتب مختلفی دارد 
اما سفاهت کم    ؛د. جنون، تباهی و اختلال عقل استمراتب و انواع است، سفاهت انواعی دارچه جنون دارای  گوید: چنان میمحقق نراقی  

نان خود الفاظ ناشایست  برخی دیگر در سخ  ،خندندمی  موقعبرخی سفیهان بی  .دهدان می های مختلف خود را نشلعقلی است که در شک

اند و  ان ناتوان مدیریت صحیح بر خانواده و فرزند  برخی دیگر از  کنند،مصرف می ست  های نادری اموال خود را در راه برخ  برند،به کار می 

 (522،  1417اند. )نراقی،  اما از جهت دیگری گرفتار سفاهت    ؛کنندد را مدیریت مییی خوبرخی به شایستگی دارا

ای اموالش  تواند به نحو عاقلانه ز سفیهی که نمی، جگیرد و همگی در برابر آن یکسان اند ی تمام اقسام سفیهان را در بر میولی احکام شرع

ایقاعاتی را که به امور مالی مربوط است، بدون اذن    و  حکم چنین فردی در شریعت، ممنوعیت از تصرفات مالی است و عقود  را اداره کند.

نمی نیز  ولی  و  انجام دهد  ما  تواند  به  مربوط  نیستا  لاقاریر  او پذیرفته  ب  .ز  این  اجدلیل  آیهیان،  و  روایات  فقیهان،  است  ماع  ی شریفه 

سفیهی را که در باب حجر  یافته است و لذا فقیهان    براین حکم ممنوعیت از تصرفات مالی به این نوع از سفاهت اختصاص. بنا(6:نساء ال)

 ، اند ، به این معنی تفسیر کردهاست  مطرح شده

 . (1/169،  1413ی،  )حلّ  “غیر الاغراض الصحیحهاما السفیه فهو الذی یصرف امواله فی  ”

   .(2/73،  1472ئم لأفعال العقلاء“ )طوسی،  الملایر الوجه  اما السفیه فهو الذی یصرف امواله علی غ”
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 .  اندی اصلاح مال دانسته و رشد را ملکه 

 

 رشدی اعتبار ادله

 الف( آیات 
 فادفعوا الیهم اموالهم...« نهم رشداً  فإن آنستم م»:  نساء الی  سوره  6آیه  -1

 ی قبل ذکر شده است. نکاح است و این نکته در آیه  بلوغ  ،چون بلوغ  آیه است.خلاف ظاهر لفظ و خلاف مقتضی سیاق  ،  حمل رشد بر بلوغ

در عرض اعتبار بلوغ، به این معنی که رشد هم مانند بلوغ سبب   است گوید: آیه درصدد بیان اعتبار رشد در تفسیر البیان می  شیخ طوسی

 (. 3/117  تا،طوسی، بی)  نفوذ تصرف و صحت معاملات است  مستقل در

تصرفات مالی به حکم عقل و برای جلوگیری از    درکند لزوم رشد  که اشاره می ی نساء پس از آن  سوره  6ی  ذیل آیه  علامه طباطبایی

زیرا درک   ؛کند در امر عبادات و نیز حدود و دیات نیازی به رشد نیستایجاد اختلال در نظم حیات اجتماعی امثال یتیم است، تصریح می

انسانی قبل از رسیدن به رشد    هر  ، نیازی به رشد ندارد وشت است و باید از آن خودداری کرداین معنی که جنایت و معصیت ناپسند و ز

 (.4/173،  م1973  ،)طباطبایی  ، امکان پذیر است، پیش از رسیدن به سن رشد یا پس از آنتشخیص آن را دارد و درک این امورتوانایی  

التی جعل الله لکم قیاماً و ارزقواهم فیها و اکسواهم و قولوا  و لا توت»سوره نساء:    5آیه  -2 در مورد   قولاً معروفاً«لهم  وا السفهاء اموالکم 

 دارد:    وجود  این آیه دو احتمالمنظور از »اموال« در  

چون اگر غیر از این باشد    ؛، اموال سفهاء باشد نه اموال اولیاء که این قول به اکثر مفسرین نسبت داده شده است اول: منظور از »اموالکم«

 .  قول نشده است  . و کسی قائل به این« که مربوط به سفیهان استو ارزقوهمآید به دلیل »انفاق سفیهان بر اولیاء لازم می  وجوب

ن اهلیت  این قول معروف است و دلالت دارد بر اینکه سفیها  .ی شده است که به سفیهان اعطاء شوداموال اولیاء باشد پس نه   ،: مراددوم

 .  ندارند و همین کافی است بر مدعیّتسلط بر اموال را  

 ن یملّ هو فلیملل ولیّه بالعدل«الذی علیه الحقّ سفیهاً او ضعیفاً او لا یستطیع أ  کانفَاِن  »سوره بقره:    282آیه  -3

 .احتیاج به نظر ولی نداشت  ،علیه است پس اگر محجور در تصرف نبودکند بر اینکه سفیه مولی این آیه دلالت می

 .  باشدظهور این آیات در حجر سفیه از تصرفات در امور مالیه می

 

 ب( روایات
از امام صادق )علیه السلام(:  بنوشاء از عبدالله بن حسن   –  1 ع عشره وجب علیه ما  الارباذا ابلغ أشده ثلاث عشره سنه و دخل فی” سنان 

کلینی، )  الّا ان یکون ضعیفاً او سفیهاً“  و کتب له الحسنات و جاز له کل شیء وجب علی المحتملین احتلم او لم یحتمل کتب علیه السیئات  

1429،  7/69).   

او واجب می بر  بر محتلم واجب است،  آنچه  پایان سیزده سالگی برسد  استواری و رشد در  ناپسند و  گردهرگاه به مرحله ی  د، کارهای 

 ثبت می شود و هر کاری که انجام دهد، نافذ است، مگر آنکه ضعیف یا سفیه باشد.  پسندیده او  

سیده، سه حکم مترتب شده است: اول، وجوب تکالیف شرعی. دوم، نوشته شدن کار نیک و بد.  در این روایت بر شخصی که به حد رشد ر

ه ک  ، یعنی تصرفات شخصی در صورتیاز حکم سوم استثناء شده است   «یهاً ان یکون ضعیفاً او سفالاّ» ی  سوم، نافذ بودن تصرفاتش. جمله

باشد، این روایت به معنای    ضعیف و سفیه  بنابراین عدم سفاهت در  اگرچه به حد أشّد و زمان وجوب تکلیف رسیده باشد  نافذ نیست؛ 

 نداشتن عقل معاش و رشد اقتصادی است.  

نا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حیت یبلغ له أبی و أسائقال  »:  )علیه السلام(  عبدالله بن سنان از امام صادقروایت دیگر از    –  2

ء : اذا بلغ و کتب علیه الشی، قاله سنه او أقل او أکثر و لم یحتلم: قد یکون الغلام این ثمان عشر. قلتُ: احتلامه؟ قالاشدهّ قال: و ما أشده

 (. 13/143  ،1403حر عاملی،  فیهاً أو ضعیفاً. )أمره الّا أن یکون سز علیه  جا

ی حجر اقسام تصرفات و در ، سپس برای مشخص شدن محدوده وردآی محجوریت سفیه میدر شمار ادله  صاحب عناوین این روایت را

 .  کندمورد هر یک دیدگاه خود را بیان می 

بر مال یا بر حق    مالی چون صلحه محجور است و نیز در تصرفات شبهکه سفیه در تصرفات مالی محض چون بیع و اجار  دیدی نیستتر

 نیز محجوریت سفیه ثابت است. خیار و هبه    مالی چون شفعه،
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 صبیّ در روایاتاشتراط بلوغ و رشد با هم در جواز تصرفات 
، و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان  م، و هو أشده : انقطاع یتم الیتیم بالاحتلا ل(: قاعلیه السلام ) صحیح هشام عن ابی عبدالله    –  1

 (. 18/407  ،1403حر عاملی،  )  او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیّه مالهسفیهاً  

 .  اشاره داردعدم کفایت مجرد بلوغ با احتلام در نفوذ تصرفات صبی  به  و    دارددر اعتبار رشد و کمال عقل    صراحتاین روایت  

، فأراد  : سألته عن الیتیم قد قرأ القرآن، و لیس بعقله بأس، و له مالٌ علی ید رجلٍقال  :  (علیه السلام )موثقه ابی بصیر از امام صادق    –  2

. قال علیه  : لا یصلح له ان یعمل به حتی یحتلم و یدفع الیه مالهلامعلیه الس ؛ فقال   فأذن له الغلامالذی عنده المال ان یعمل به مضاربهً 

 (. 19/367  ،1403حر عاملی،   )، لم یدفع الیه شیء ابداًالسلام؛ و إن احتلم و لم یکن له عقل

اذا احتلم، و  السلام:  (: قال: سئلته عن الیتمی، متی ینقطع یتمه؟ قال علیهالسلام علیه)علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر  خبر    –  3

 .(18/41  ،1403  حر عاملی،)  عرف الأخذ و العطاء 

 

 ؟  سفهی باطل است یا معاملات  سفیهت معاملا
ی فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با  عنه دانسته، حتی آن را بصورت یک قاعده یهان بطلان معامله سفهی را مفروغ بسیاری از فق

عاقلانه و بدون  ای صادر شود که غیراند. یعنی هر گاه از سوی شخصی که سفیه نیست معاملهبه این قاعده حکم به بطلان نموده استناد  

معامله بعنوان   ای که سفهی بودنهباشد. به گونیح میقابل تصحو غیر  ی معدوم و باطلای به منزله عاملهغرض عقلایی نوعی باشد، چنین م

. هر آنچه  ت معامل است نه سفهی بودن معامله، سفاهآن به بطلان انگاشته شده است. درحالیکه ملاک بطلانوجهی مستقل برای اتصاف  

می  ثابت  ادله  استاز  معاملات سفیه  بطلان  ولی   ؛شود  اذن  با  مگر  است  تصرف  از  محجور  او  اگزیرا  و صبی.  مانند مجنون  غیرسفیه  ،  ر 

 لیلی بر بطلان این معامله نداریم. ی سفهی انجام دهد دمعامله 

  ( )شهید ثانی، 121،  1396ه ضمن بیان احکام بیع، )شهید اول،  انی اند ک لمعه از نخستین فقیهاول در لمعه و شهید ثانی در شرح    شهید

 اند. املات سفهی اشاره کرده ( به مع3/521  ،1416

. وی ضمن تبیین مفهوم معامله  دهدای را به آن اختصاص می کند و باب جداگانه طور مستقل در این باره بحث می صاحب العناوین به  

 .(2/244  ،1425  ،)حسینی مراغی  آن را ذکر نموده است، دلایل بطلان  سفهی

این گونه معامله نموده است آیت الله خوئی است که با جداسازی معامله سفیه از معامله سفهی،  مباحث از جمله فقیهانی که توجه ویژه به 

 ( 30/213  ،1412خوئی،  جدیدی در این مباحث گشوده است. ) فصل  

 

 ی سفهیادله بطلان معامله
 الف( اصل فساد در معاملات: 

ی  اصل فساد در معاملات بیانگر این مطلب است که معامله،  شویمی سفهی دچار شک و تردید میکه در صحت و بطلان معامله  هنگامی

 باشد. سفهی باطل می 

و    «لعقودبا   اوفوا»  مانند  ،ق و عموم ادله عقودمعاملات سفهی و تردید در صحت آن، با توجه به اطلاجواب: با پذیرش صدق عنوان معامله بر  

جایی برای جاری کردن اصل  ین اطلاق و عموم وجود ندارد،  و با توجه به اینکه دلیلی بر انصراف معاملات سفهی از ا  «تجاره عن تراض»

 نداریم.   که اصل عملی است  فساد

 ( 29« )نساء آیه  لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلّا ان تکون تجاره عن تراض منکم»آیه    ب(

ی سفهی را  بناء عقلاء معاملهه عرف و  منظور باطل عرفی یا اعم از باطل عرفی و شرعی است و بپذیریم ک،  در صورتی که بپذیریم باطل

 .  شودت سفهی را نیز شامل می ، این آیه معاملاباطل می داند 

.  رضای طرفین استی واقع شده به  «، اکل به غیر طریق معاملهکل مال به باطل»أ، مقصود از  «لا تأکلوا»ی  : با توجه به صریح آیهجواب

  اکل   جلوگیری ازاست و آیه درصدد    «تجاره عن تراض»، داخل در قسم دوم یعنی  شودای که با رضای طرفین واقع  بنابراین هر معامله

تجاره  » یعنی    انتهای آیه  ،مدعا  شاهد این  .(1/133  ،1421،  )خمینی  باشدمی   دارد،  ، سرقت و خیانتاموال که سبب های باطل مثل قمار

 .(1/35  ،1412،  )خوئی   است  «تراضعن  

 بیان اسباب ناقله است. خلاصه این که آیه در مقام بیان شروط صحت عقود نیست بلکه در مقام  

 (. 659  ،1426،  )آرانی کاشانی  لان بعضی از معاملات سفهی استامامیه بر بط   اجماع فقهای  ج(
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فرض   لاف است. ثانیاً درصورتشود و مسأله محل اختمیان فقهاء دیده نمی: اولاً آنکه اجماعی در خصوص بطلان معاملات سفهی در جواب

در  و ولی در مسائل مبتنی بر استنباط از قواعد کلی که نظر اجماع  .اتفاق فقهاء و عدم وجود مخالف، اجماع در مسائل تعبدی حجّت است

 . (2/414  ،1409،  )منتظری   نظر می باشد، اجماع حجت نیستو  مبتنی بر استنباط  که  مسائل عقلی  

 :  د( انصراف

 (. 92  ،1310  ،رشتی)  امور عرفی و عقلایی است  ،ه از چنین عقدی منصرف است. زیرا معاملات ادلّ

ی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات و صدق عنوان معامله بر معاملات سفهی به معنای خاص، دلیلی بر  : با توجه به وجود همه جواب

باشد و منع  ی انشایی معتبر و نافذ میاراده   انقدعامله سفیه به جهت فبطلان م  بلکهانصراف ادله عقود از معاملات سفهی وجود ندارد و  

الفارق  ی سفهی ناظر به شرایط عقد است و قیاس این دو قیاس مع در صورتی که معامله   ،شارع، ناظر به عدم اهلیت استیفای سفیه است 

 . است

 

 ی سفهیت معاملهصحّ ی ادله

 : الف( اصل صحت
)حسینی    دشودلیل بر امضاء این معامله می،  ت، در صورت عدم منع شارع، اصل صحّمعاملات را بر صحت بگذاریماصل در    بنابر اینکه

 (. 1/14  ،1425  ،مراغی

 «. علی اموالهم  الناس مسلطون»:  ب( قاعده سلطنت

 .  ی سفهی قائل شدتوان به صحت معامله ی سلطنت و عدم ردع شارع میبا توجه به قاعده 

 »اوفوا بالعقود« و »تجاره عن تراض«: ( اطلاق و عموم  ج

سفیه    یبلکه دلیل فقط بر معامله  ؛نداریم  ر رد معامله سفهیکه دلیلی بشود. چون  ی سفهی نیز می ها شامل معامله ها و عموم این اطلاق 

ی سفهی میسر است و با فرض  بر معامله   «تجاره عن تراض»ق  صد  بنابراین.  عی از تمسک به این عمومات نداریمپس من  .وارد شده است

 .  شودخارج می  «کل مال به باطل«، این گونه معاملات از »أتجارت عن تراض»صدق  

 . داندی سفیه را باطل میتنها ادله، معامله : دلیلی بر بطلان معاملات سفهی وجود ندارد و  نتیجه باید پذیرفتدر  

 ؟کند، کشف از سفاهت فاعلش نمی ایی سفیهانه ام چنین معامله آیا انج

این گونه معاملدر جواب خواهیم گفت اگر قائل به بطلان    .شود باز فاعل آن متصف به سفاهت نمی   ه تکرار شود،: خیر، حتی اگر  حتی 

کند.  ونه معاملات را از سفاهت خارج می ی عقلانی این گتوانیم برای آن، قائل به اطلاق شویم. زیرا گاهی انگیزه ی سفهی باشیم نمیمعامله 

و او مشتاق به حفظ این خط است ولی شخص مقابل    کند که شامل خط پدرش در آن استای را پیدا میمانند اینکه شخصی کاغذ پاره 

ارزد و مالیتی در عرف نداشته باشد ولی جای شک  اگر چه فروش این کاغذ پاره به درهمی نمی  .راضی به فروش نیست مگر به قیمت بالا

 .(30/213،  1412خوئی،  )  کندچون غرض عقلایی و داعی صحیحی این معامله را از سفاهت خارج می   .در صحت این معامله نیست

اموال   در  یا حتی  و  است  محجور  اموال خود  در  فقط  آیا  همینطور؟  هم  اعمال  در  یا  است  محجور  اموال  در  فقط  سفیه  آیا 

 دیگران؟ آیا در عقد مضاربه در دوطرف مالک و عامل، عدم سفاهت معتبر است یا فقط در مالک؟ 

تواند در اموال تصرف کند، اگر عامل هم سفیه باشد حق تصرف در  باشد نمی گوید: همانطور که اگر مالک سفیه  صاحب مستمسک می 

 . (12/241،  1416حکیم،  )  ر اینکه ما عین باشد یا عمل نیستاموال را ندارد، زیرا فرقی در حجر سفیه د

تواند با عامل منعقد  مضاربه را نمیگوید: جای هیچ شکی نیست که مالک نباید سفیه باشد چون او عقد ولی محقق خوئی خلاف این را می 

بینیم چون عامل فقط قبول کننده  باشد اما نسبت به عامل، ما وجهی و دلیلی بر منع نمیکند چرا که محجور از تصرف در اموال خود می 

مالک را بر عمل  شود چون عامل، است و این قبول به معنای تصرف در اعمالش نیست و همچنین عمل عامل به حکم مال هم قلمداد نمی

 کند؛ در واقع باید گفت مضاربه شبیه به وکالت و یا جعاله است. خود مالک نمی 

تواند عوض خلع را دریافت کند چون تحصیل بنابراین دلیلی بر عدم سفیه بودن در عامل وجود ندارد حتی فقهائی قائل هستند که او می

 . (1/16،  1428،  خوئی )   شود نه متصرّف در اموالشمداد می مال قل

ی مالک که جای هیچ اشکالی نیست و این مسأله قدر متیقن از ادله حجر سفیه است که باید گفت در اعتبار رشد و عدم سفاهت در ناحیه

ی حجر سفیه را دوباره  ی عامل هم همین طور است؟ ناگزیر باید ادله تواند در اموال موجود خود تصرف کند؛ اما آیا در ناحیهسفیه نمی

تا معلوم شود که آیا حجر سفیه فقط در تصرّف در اموال موجود او هست یا عمومیت دارد و یا کل اموری که از سفیه صادر بازبینی کنیم  

 شود؟ شود چه تصرف در اموال موجودش باشد چه تصرف در اموری که تحصیل مال خواهد بود را هم شامل میمی
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 ادلّه حجر سفیه 

 می حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم« »و ابتلوا الیتا سوره نساء:   6آیه  اول: 

کند و باشد نه اموال دیگران و دفع مال را به بالغین معلق بر شرط رشد میآیه در بیان محجوریت سفیه از تصرّف در اموال خودش می 

کند بلکه او در اموال مالک  ه در اموال خودش تصرفی نمی بحثی در مورد اموال دیگران ندارد و مفروض ما این است که عامل در مضارب

شود، پس در دایره شمول آیه  اتّجار مال برای خودش )یعنی عامل( محسوب می کند؛ مگر اینکه بگوییم عمل عامل برای مالک،  تصرف می

 گیرد و بنابراین سفیه از تصرف در اموالش ممنوع است. قرار می 

شود هم در رابطه با مفلس و هم سفیه، ولی سفیه هم در  ه شده است: عمل اگرچه بر او مال صدق نمیو یا همانطور که در مستند گفت

اموال و هم در اعمال محجور است برخلاف مفلس. زیرا در بحث مفلس، دلیل ممنوع بودن در تصرفاتش قصور ذاتی فاعل نیست بلکه علت  

اکه در واقع اموال او حق و متعلق به غرماء است و این به اموال او سرایت  مانعیت او، حکم حاکم علیه اوست برای حفظ حق غرماء چر 

ها موجب  امّا محجوریت سفیه ناشی از ضعف و قصور ذاتی اوست یعنی به علت سفاهت و سبکی عقل و ضعف ادراکش. این نقصان  کند.نمی

به یک   درهم ارزش دارد  50ل است. چه بسا مالی را که  شود چون او به مصالح و مفاسد امور خود جاهتلف مالش و تبذیر در اموالش می 

فروشد،  خرد و میتواند در اعمال او هم مشترک باشد، همانطور که جاهلانه میخرد و این علت و نقصان میدرهم بفروشد و یا برعکس می 

شود؛ پس فرقی در مال و عمل در علت حجر او  درهم باید حق العمل بگیرد، به یک درهم اجیر می   50همانطور هم در مقابل عملی که  

،  1428هم لازم است. )خوئی،    و همانطور که برای حفظ اموالش باید ولی منصوب شود، بنابر همین مناط و دلیل، در اعمالشوجود ندارد 

30/57). 

شود بنابر  شود، ولی قبول عامل در عقد مضاربه تصرف در مال محسوب نمیاگر هم بپذیریم عمل عامل مال برای او محسوب می جواب:  

التزام نیست بلکه فقط مجرد  اینکه ما عقد مضاربه را   التزامی برای عامل بدنبال ندارد. پس در مواردی که از فسخ  عقد اذنی بدانیم که 

 شود. تحصیل مال جدید است مانند جمع کردن هیزم و حیازت مباحات، دلیل و مناط متشکل در این موارد جاری نمی

 

 لو( )معتبرۀ ابی الحسین الخادم بباع اللو، دوم: روایت ابن سنان

شود زیرا هر دو امر او  کندکه اگر بالغ سفیه باشد »لا یجوز امره«، که اطلاق امر شالم اموال و اعمال میاین روایت به وضوح دلالت می 

شوند. ولی باید توجه کرد که این اطلاق و این عدم نفوذ سفیه حتی در مواردی که شامل قبول مضاربه هم بشود در جایی  محسوب می 

شود  شود که »امراً علیه« محسوب می ی »علی امر« نباشد و الا اگر در روایت »علیه امره« باشد شامل مواردی می وایت کلمهاست که در ر

ه«  مانند: بیع و شراء و سائر التزامات و از جمله اجاره دادن نفس سفیه و همچنین امر عامل در مضاربه عهدیه و در این حالت شامل »امراً ل

 شود. در مضاربه اذنیه نمیمانند قبول عامل  

 

 سوم: معتبره عبداله بن سنان 
شود. پس شامل قبول سفیه در  شود و همچنین شامل آنچه »امراً علیه« و »یعد امراً له« می و شامل مال و عمل میجواز امر مطلق است  

 شود. عقد مضاربه برای عامل هم می

سالگی    13شود به آن ملتزم شد که بلوغ را در  ای است که نمیروایت مشتمل بر نکته  اما استدلال به این روایت دچار اشکال است، زیرا

 کند.بیان می

شود از اینکه در سایر فقرات نتوان به روایت استناد  جواب: مجرد اینکه روایت شامل فقراتی باشد که امکان التزام به آنها نیست مانع نمی

 کرد.

 

 السفهاء اموالکم...   و لا توتواسوره نساء:    5چهارم: آیه  

 فرماید: رشید حق دادن مالش به سفیه را ندارد. از این آیه استدلال شده بر شرط عدم سفاهت در عامل مضاربه و در اجیر که آیه می

 اما اشکالات: 

کند چون بر  ق را دلالت میای که در ذیل آیه است که وجوب انفا اند: مراد از اموالکم، اموال سفهاء است بخاطر قرینه . اکثر مفسرین گفته  1

آیه دلالت می  او صرف کند پس  امورات  اموال خود سفیه در  از  بلکه  بدهد  به سفیه  اموالش  از  نیست که  واجب  بر عدم جواز  ولی  کند 

 تصرفّات سفیه در اموال خودش و نه اموال دیگران. 
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اند که اموال یتیمان را حفظ کنند تا وقت بلوغ است که امر شده اند این خطاب به اولیاء  گوید: فقهاء و مفسرین گفتهصاحب کنز العرفان می 

ها زیرا از جنس چیزی  و انفاق کنید بر ایشان، تاییدش این عبارت است که »و ارزقوهم فیها« که اموال اضافه شده به آن  –ها  و رشد آن 

 صواب است.   است که معاش مردم با او قوام دارد، مانند: »لا تقتلوا انفسکم« این نزدیکتر به

هاست، ولی اموال به  کند و این مناسب با حجر آن زیرا سفیه در عرف فقها کسی است که اموالش را در غیر راه صواب و صحیح مصرف می 

آن  ولایت  تحت  و  تصرف  در  سفیهان  زیرا  شده  اضافه  اضاولیاء  پس  دارند  قرار  میها  نشان  را  اختصاص  مطلق  ،  1425ی،  )حلّدهد  افه 

2/110). 

البیاندر   دادهزبدۀ  اکثر مفسرین ترجیح  است پس عموم  :  اولیاء سفیهان  به  آیه  و خطاب  اموال سفیهان  یعنی  آیه  اموالکم در  اند که 

 ظاهرتر است. 

اولیاء  گردد. اگر غیر از این باشد پس رزق سفیهان بر غیر سفیهان واجب است یعنی بر در عبارت »و ارزقوهم فیها« ضمیر به سفیهان برمی

 اند. ها در غیر اموال سفیهان ولی کسی از فقیهان چنین چیزی نگفته آن

ها مانند اموال خود شماست چون از جنس اموال شماست مانند  پس اضافه اموال به اولیاء از شدتّ مبالغه در حفظ آنهاست که اموال آن 

 آیه و لا تقتلوا انفسکم.

  که مال های ایشان در دستشان است   وال سفهاء به ایشان و مورد خطاب، کسانی هستندکند بر عدم جواز تسلیم امپس آیه دلالت می

 . (487تا،  اردبیلی، بی)

کند مطلقاً )یعنی هم اموال سفیه و هم اموال ولی(  . اگر هم بپذیریم مراد از اموالکم مطلق اموال است و آیه نهی از ایتاء مال به سفیه می  2

گرفت و استدلال کرد که سفیه نسبت به اموال دیگران هم محجور باشد زیرا بیان آیه این است که اموال را به توان نتیجه با این وجود نمی

دهند چون او مال را در معرض تلف قرار  ی عقلاء مال را به دست سفیه نمیسفیه ندهید یعنی ارشاد به این نکته عقلائی است که سیره 

توان استفاده کرد که  ال است که خداوند این اموال را جعل الله قیاماً للناس قرارداده پس نمی دهد و قرینه بر این ارشاد توصیف امومی

 حکم مولوی در عدم نفوذ معامله با سفیه وجود دارد. 
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 گیری نتیجه 
در  رشد    روایات، مربوط به امور مالی است.  اصطلاح رشد در قرآن و  شود کهاستفاده می   و روایات،  نساء الی  سوره   6و    5با توجه به آیات  

چنین باید توجه داشت که بین هاست. هماحراز رشید بودن آن،  یکی از شرایط مهم در متعاملینمقابل سفاهت و یا عدم رشد است. و  

است نه سفهی بودن    سفاهت معامل،  بطلان   لاکشود که مه تنها استفاده می. از ادلّو معاملات سفهی تفاوت وجود دارد  معاملات سفیه

 .  شودت چنین معاملاتی می، حکم به صحّبر اساس اطلاقات و عموماتمعامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی و  
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 اول، قم: دارالحدیث. ، الکافی،  (ق1429)  محمد بن یعقوب،  کلینی، ابوجعفر
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